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روش تحقیق كیفي ضدروش

معرفی كتاب:
جلد یكــم از كتاب روش تحقيق كيفي ضد روش با عنوان منطق 
و طرح در روش شناسي كيفي توسط »دكتر احمد محمدپور« در 416 
صفحه به رشته ي تحریر درآمده و از سوی انتشارات جامعه شناسان و 

با قيمت 110000 ریال به بازار نشر عرضه شده است.
این كتاب در قالب سه گفتار تدوین شده و هر گفتار دربرگيرنده ي 
فصل هایی است كه به صورت پياپی شماره گذاری و تنظيم شده و در 

مجموع مشتمل بر 12 فصل است. 
گفتــار اول با عنوان »بنيان های فلســفی و طرح های عمده«، 
شــامل دو فصل اســت: فصل یكم مناقشــه های پارادایمی در 
حــوزه ي روش: از اثبات گرایــی تــا پراگماتيســم و فصل دوم 
طرح هــای تحقيق كيفــی را مطرح كرده اســت. گفتار دوم كه 
تحت عنوان »رویه های داده یابی كيفی« نام گذاری شــده است، 
چهار فصل را دربردارد به این نحو: فصل ســوم مشــاهده؛ فصل 
چهــارم مصاحبــه؛ فصل پنجم روش گروه مركز و فصل ششــم 
ســنجه های غيرواكنشــی. »رهيافت های تحقيق كيفی« عنوان 
گفتار ســوم اســت كه 6 فصل دارد. فصل هفتم به مردم نگاری؛ 
فصل هشــتم روش تحقيق پدیدارشــناختی؛ فصــل نهم روش 
تحقيق فمنيســتی؛ فصــل دهم نظریه زمينــه ای؛ فصل یازدهم 
روش تاریخــی- تطبيقــی و فصــل دوازدهم بــه تحقيق عملی 

است. كرده  پيدا  اختصاص  مشاركتی 

 نويسنده: احمد محمدپور
 سال 1390

 ناشر: جامعه شناسان، 416 صفحه
 قيمت: 11000 تومان

روش تحقیق كیفي 
ضدروش

)منطق و طرح در روش شناسي كیفي(

 قاسم آزادی احمدآبادی1 
دانشــجوی دكترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه 

خوارزمی
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درباره ي مولف: 
»دكتر احمد محمدپور«، دكترای جامعه شناسی تغييرات اجتماعی 
از دانشــگاه شيراز و عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينای همدان 
در گروه جامعه-شناســی اســت. حوزه های پژوهشی مورد علاقه  ي 
وی عبارتند از: فلســفه  روش، روش شناســی در علــوم اجتماعی و 
رفتاری، نظریه اجتماعی متأخر و رویكردهای نوین توسعه و تغييرات 
اجتماعی. جلد دوم همين كتــاب با عنوان مراحل و رویه های عملی 
در روش شناسی كيفی و نيز كتاب های فراروش: بنيان هاي فلسفي و 
عملــي روش تحقيق تركيبي در علوم اجتماعي و رفتاری و روش در 
روش: درباره ي ساخت معرفت در علوم انساني كه هر سه از انتشارات 

جامعه شناسان هستند، حاصل مطالعات و تجربيات ایشان است.

نقد صوری:
كتاب با معرفی كوتاه از نویســنده شروع شده و فهرست مطالب، 
جدول ها، مدل ها و جعبه ها به یافتن موارد مربوطه در متن اصلی كتاب 
كمك خواهد كرد. بهتر بود نویســنده ي محترم در بخش فهرســت 
مطالب، حوزه های فرعی را با تورفتگی هایی به شــكل سلسله مراتبی 
نشــان می داد تا خواننده با یك نگاه به موضوعات اصلی و فرعی پی 

ببرد.
بــرای بيان بهتر موضوع در متــن از ابزارهایی نظير مدل و جعبه 
استفاده شده كه به نظر می رســد معادل های نمودار و كادر اصطلاح 

مناسب تری برای توصيف این موارد باشد.
ارجاعات كتاب به شــكل درون متنی است و در مواردی كه دیدگاه 
نویسنده ای مطرح شده، در مقابل نام نویسنده، تاریخ نشر اثر در داخل 
پرانتز اعلام شــده و پس از آنكه اظهارنظر فرد تمام شد، مجدداً نام 
نویســنده، تاریخ نشر اثر و شــماره صفحه منبع در داخل پرانتز آمده 
است. بهتر بود نویسنده ي این كتاب، این موارد را مدنظر داشت و در 
همان ابتدا این ارجاع را به شــكل كامل در متن درج می كرد و نيازی 

به تكرار دوباره نبود.
معادل نام نویســنده ها در مواردی كه برای اولين بار در متن آمده، 
به شــكل زیرنویس ذكر نشده است؛ به عنوان مثال در صفحات 25، 

44، 45 و...
برخی از جدول ها شكســته شــده و در یك صفحه نيامده، به طور 
مثــال جدول صفحــه ي 96 و 97. البته این مــوارد باید مورد توجه 
صفحه آرا قرار می گرفت و تــلاش می كرد تا حد ممكن جدول ها در 

یك صفحه قرار بگيرند.
در متــون علمی باید عنوان جدول در بالای آن و در ســایر موارد 
مانند تصاویر و نمودارها عنوان ها در قســمت پایين درج شود كه در 

این كتاب فقط مورد اول رعایت شده است.
برخی از جداول فاقد استناد هستند. نویسنده جداول اقتباسی و ابداعی 
خود را مشــخص كرده، اما با این حال بــرای برخی از جداول منبعی 

مشخص نشده است؛ به طور مثال جدول شماره ي 46 صفحه ي 270.

غلــط تایپی و املائی به ندرت در متن ها به چشــم می خورد؛ مثلًا 
صفحه ي 201، »گفتگوی مستقيم« به شكل »گفتگو مستقيم« تایپ 
شــده اســت. درمورد كلمات مركب نيز نيم فاصله رعایت شده است. 
در بخش منابع و مآخذ نيز اســتانداردهای مربوط به كتابنامه نویسی 

رعایت شده است.
با توجه به اینكه این كتاب بر دیدگاه های نویسندگان غربی تأكيد 
داشــته و حاصل ترجمه ي این نظرات است، اما نویسنده ي محترم از 
نثر ســاده و روانی برای بيان آن ها اســتفاده كرده است. با این حال 
مواردی وجود دارد كه شاید بتوان معادل های بهتری در زبان فارسی 

برای آن پيشنهاد داد به طور مثال: 
- محتوایاب )معــادل اصطلاح content-mining صفحه ي 164( 

به جای محتواكش
- سازمان دهنده به جای ساخت دهنده

- پيشــينه های آرشــيوی )معادل اصطلاح archival records در 
صفحه ي 203( به جای ثبت های آرشيوی

- بررســی از ابعاد مختلف )معادل اصطــلاح Triangulation در 
صفحه ي 219( به جای زاویه بندی

 contextualization مبتنی بر بافت یا بافت نگاری )معادل اصطلاح -
در صفحه ي 218( به جای بسترمندی.

نقد ساختاری
از آنجــا كــه هــدف از تأليف این كتــاب، آشــنایي جامعه ي 
استفاده كننده با روش شناسي كيفي، تنوع، پيچيدگي و اهميت این 
نوع روش شناســي بوده، نگارنده در ابتدا برخي ملاحظات بنيادین 
فلســفي و روش شــناختي را در حوزه ي روش شناسي كيفي شرح 
داده، ســپس روش هاي عمده ي گردآوري داده هــا از قبيل فنون 
مشــاهده، مصاحبه، گروه مركز و ســنجه های غيرمزاحم را بيان 
كرده و در ادامه 6 روش تحقيق كيفي عمده را معرفي كرده است. 
برای این منظور كتاب را به ســه بخش تقســيم نموده و آن ها را 
گفتار ناميده است. در این گفتارها بنا به موضوع بحث، فصل هایی 
گنجانده شــده اســت. گفتارها با یك مقدمه ي كلی شروع شده و 
فصل های مــورد بحث را معرفی كرده كه این مقدمه به مطالعه ي 
بهتر بخش ها كمك می كند. به این ترتيب ســاختار ارائه ي مطالب 
از حيــث زنجيروار بودن محتوایی و رعایت تقدم و تأخر، منطقی و 

می رسد. به نظر  صحيح 
 گفتار اول با عنوان بنيان های فلســفی و طرح های عمده، شــامل 
دو فصل است كه فصل يکم آن به مناقشه های پارادایمی در حوزه ي 
روش و فصــل دوم به طرح های تحقيق كيفی پرداخته اســت. فصل 
اول به بررســی اصول و مبانــی روش شــناختی پارادایم های غالب 
در علــوم اجتماعی و رفتــاری اختصاص دارد كــه هركدام، یكی از 
روش شناســی های عمده را پشــتيبانی می كنــد. در این فصل برای 
خواننده مشخص خواهد شــد كه روش شناسی كمّی بر پارادایم های 
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اثباتی و پسااثباتی كه بر اصالت ســاخت- محيط تأكيد دارد، استوار 
اســت. علاوه بر این، روش شناســی كيفی نيز اگرچه از نظر تاریخی 
و فلســفی بر رویكردهای تفسيری- برســاختی و تأویلی تكيه دارد، 
اما اخيراً از ســوی دیگر پارادایم های غيراثباتی یــا ضداثباتی مانند 
پارادایم های انتقادی، پســت مدرن و فمنيسم مورد حمایت و استفاده 
قرار گرفته است. قطعاً مطالعه ي عميق مباحث این فصل برای درک 
دیگر فصول كتاب بســيار كليدی اســت. فصل دوم گفتار حاضر به 
مروری بر طرح های عمده ي كيفــی اختصاص دارد. اگرچه در گفتار 
سوم به طور مفصل انواع روش ها و طرح های كيفی مورد بررسی قرار 
گرفته، نویســنده ذكر نكته هایی در مورد ابعــاد مهم تحقيق كيفی، 
اهداف آن، مشــخصه های فنی، انواع داده های كيفی، مقایسه ي ابعاد 
و مشخصه های عمده ي دو پژوهش كمّی و كيفی، طرح های تحقيق 
كيفی، راهبردهای مربوط به گــردآوری داده ها، نمونه گيری، تحليل 
و بازنمایی داده ها و ارزیابی و اعتباریابی كيفيت را ضروری دانســته 
و به تشریح آن ها پرداخته اســت. از دیگر مباحث مطرح شده در این 
فصــل، رویكردها، واژه ها، رویه ها و اســتانداردها در تحقيق كيفی و 
مزایا و كاستی های روش شناسی كيفی است. در این فصل خلاصه ای 
از طرح هــای تحقيق كيفی كه در همين كتاب مورد بحث قرار گرفته 
و نيز نحوه ي ســازماندهی مطالب موجود در این كتاب دو جلدی در 
قالب جدول ارائه شده است. به این ترتيب فصل دوم به ارائه ي برخی 
مســائل و مشــخصه های بنيادین در تحقيق كيفی و استدلال های 
نویسنده در این باره اختصاص یافته كه آگاهی مخاطب از آن ها برای 

ورود به بحث اصلی كتاب ضروری است.
گفتــار دوم كه تحت عنوان رویه های داده یابــی كيفی نامگذاری 
شــده، ابزارهای مشــاهده؛ مصاحبه؛ روش گروه مركز و سنجه های 
غيرواكنشــی را شرح می دهد. فصل سوم برای معرفی روش مشاهده 
با یك مقدمه شــروع شده و مشخصات عمده ي مشاهده مشاركتی را 
مطرح كرده اســت. مراحل عملی مشاهده و انواع یادداشت برداری از 
دیگر موضوعاتی اســت كه در این فصل به آن پرداخته شــده است. 
در فصل چهارم كه به مصاحبه پرداخته شــده، ماهيت مصاحبه های 
كيفی از دیدگاه صاحب نظران، مصاحبه از نظر رویكرد پســت مدرن، 
ویژگی ها، انواع و دســته بندی های متنوع مصاحبــه از دیدگاه افراد 
مختلف، شــيوه های تحليل داده های مصاحبه ای و در نهایت تدوین 
گزارش مصاحبه را به تفصيل بيان داشــته اســت. روش گروه مركز 
عنوان فصل پنجم اســت كه كه با یك مقدمه شروع شده و خاستگاه 
تاریخی آن بررسی شده است. مزایا، كاستی ها، مراحل عملی تحقيق 
گروه مركز از نظر نویســندگان و افراد صاحب نظــر در این حوزه از 
دیگر مباحثی اســت كه در این فصل مورد توجه قرار گرفته اســت. 
به نظر می رســد اصطلاح گروه تمركز یا متمركز برای بيان این روش 

مناسب تر باشد.
روش های غيرمزاحم یا غيرواكنشــی از دیدگاه روش شناســان 
شــامل هرگونه مطالعه ي رفتار انسانی است كه بر گفتگوی مستقيم 

با افراد یا مشــاهده ي آن ها مبتنی نباشــد. این روش كه می تواند 
دربرگيرنــده ي آثار فيزیكی و به جــا مانده از انســان ها مانند آثار 
باســتانی، اســناد و مدارک مكتوب مانند رادیو و تلویزیون باشد، در 
فصل ششــم از این كتاب مورد بررسی قرار گرفته است. این فصل 
نيز با یك مقدمه شــروع شده و انواع غيرمزاحم یا غيرواكنشی را به 
این صورت دســته بندی و تجزیه تحليل نموده است: 1- مصنوعات 
شــامل داده های آرشيوی و شــواهد آثار مادی و 2- مشاهده های 

پنهان و غيرواكنشی.
گفتار ســوم با عنوان رهيافت های تحقيق كيفی، 6 فصل دارد. در 
این گفتار مؤلف با درنظرگرفتن معيارهای خاص به معرفی و تشــریح 
6 روش عمده تحقيق كيفی می پردازد. این 6 روش طرح هایی هستند 
كه از طریق آن ها انجام كار كيفی امكان پذیر است. روش های دیگر 
كه قادر به فراهم كردن چنين امكانی نيستند، بلكه بيشتر در قالب هر 
یك از روش های شش گانه برای داده یابی، داده كاوی و ارزیابی داده ها 
به كار می روند، در جلد دوم این كتاب مورد بحث قرار گرفته اند. گفتار 
سوم نيز با یك مقدمه و توضيح كلی در رابطه با روش های مورد بحث 
در فصل های آن شروع شده است. فصل هفتم به مردم نگاری پرداخته 
و در آن تعاریــف مختلف از این روش و زمينــه ي تاریخی پيدایش 
آن، مشخصه های عمده ي آن، فرض های بنيادین، بنيان های فلسفی 
عمده شــامل پدیدارشناسی، رفتارشناســی، فمنيسم، پست مدرن و... 
مورد بحث قرار گرفته است. سپس رویكردهای مختلف مردم نگاری 
در 27 دسته تقسيم بندی شده است. در ادامه معيارهای ارزیابی طرح 
تحقيق مردم نگاری مطرح شــده، بعد از آن به نوع شناسی طرح های 
عملی اجرای مردم نگاری از دیدگاه روش شناسان پرداخته شده است 
و در نهایــت مراحل عملی یك طرح تفصيلی در هشــت گام تبيين 
شــده اســت. از آنجا كه معمولًا ارزیابی پس از به كارگيری و معرفی 
هر روشی مطرح می شود، بهتر بود نویسنده ي محترم بحث مربوط به 
معيارهای ارزیابی طرح های مردم نگاری را در انتهای این فصل ارائه 
می كرد تا انسجام و نظم منطقی ارائه مطالب حفظ شود. فصل هشتم 
با عنوان روش تحقيق پدیدارشناختی با مقدمه و تعاریف شده و سپس 
اصول و مبانی آن مطرح شده و به تحليل پدیدارشناختی پرداخته شده 
و راهبردهای پژوهشی جهت طراحی و اجرای این رویكرد از دیدگاه 
افراد صاحب نظر مطرح شده است. پس از آن به رویه های نمونه گيری 
و اعتباریابی نتایج پرداخته شــده و معيارهــای ارزایابی طرح تحقيق 
پدیدارشناختی در قالب جدول و به  ترتيب مراحل اجرای آن ارائه شده 
اســت. در پایان، نویســنده اذعان كرده كه نوشتن در باب فلسفه ای 
چون پدیدارشناســی كاری بسيار دشوار اســت و به ظرافت و دقت 
بالایی نياز دارد كه ممكن اســت در مورد سایر دستگاه های فلسفی 
چنين نباشــد؛ از این رو، نویســنده با توجه به این دشواری ها به هيچ 
وجه مدعی نيست كه این دستگاه پيچيده و وسيع فلسفی را به خوبی 
تشــریح كرده است. با این وجود اظهار اميدواری می كند كه برخی از 

ابعاد روش شناختی این رویكرد را تا حد ممكن روشن كرده باشد.
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 روش تحقيق فمنيســتی رویكرد دیگری اســت كه در فصل نهم 
مورد بحث قرار گرفته اســت. پس از مقدمه ي جامع، مقایسه ي ابعاد 
پارادایمی مكتب های متفاوت فمنيسم در قالب جدول ارائه شده است. 
فمنيســم از موضع معرفت شناختی و روش شــناختی بررسی شده و 
اصول یك كار پيمایش فمنيســتی به شكل خلاصه ارائه شده و این 
فصل با بخش نتيجه گيری و ارائه ي مجموعه ای از اصول پژوهشــی 
كه روش شناســان فمنيســتی آن را مطرح كرده اند به پایان می رسد. 
فصل دهم این كتاب به نظریه زمينــه ای اختصاص پيدا كرده كه در 
آن بنيان های پارادایمی و نظری این روش مطرح شده، اصول عملی 
ســاخت نظریه زمينه ای به تفصيل بيان شده و قبل از ورود به مرحله 
تحليل داده ها، مفاهيم كليدی در این حوزه تشــریح شده و پس از آن 
شاخص های كيفيت و اعتباریابی نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. 
قســمت نتيجه گيری با عنوان »برآیند« در ادامه آمده است، در انتها 
نيــز معيارهای ارزیابی طرح تحقيق نظریه زمينه ای در قالب جدول و 
به ترتيب اجرای آن ارائه شده است. به نظر می رسد اگر این جدول نيز 
در داخل متن اصلی و قبل از بخش برآیند قرار می گرفت انســجام و 

نظم بيشتری به این فصل می بخشيد.
فصــل يازدهــم روش تاریخی- تطبيقی را با بيــان یك مقدمه و 
تعاریــف و منطق این روش معرفی كرده و پــس از آن ویژگی های 
خاص و مراحل عملی آن را نشان داده و در نهایت معيارهای ارزیابی 
طرح تحقيق تاریخی- تطبيقی را توضيح داده است. برای معرفی این 
روش نيز مانند ســایر روش ها از یك نظم منطقی استفاده شده است. 
در نهایــت فصل دوازدهم به معرفی روش تحقيق عملی مشــاركتی 
اختصاص پيدا كرده اســت. این فصل نيز با مقدمه و تعاریف مربوط 
به این رویكرد شــروع شــده، سپس به تبيين مشــخصه ها و اصول 
بنيادین پرداخته اســت. در ادامه مراحل عملی این روش توضيح داده 
و معيارهایی كه برای ارزیابی طرح تحقيق مربوط به آن مورد استفاده 

قرار می گيرد را در قالب جدول نشان داده است.
ساختاری كه نویســنده ي محترم برای بيان مسائل مربوط به هر 
فصل در پيش گرفته و به ویژه در معرفی روش های تحقيق كه تلاش 
كرده تعاریف گوناگون، خاستگاه تاریخی، اصول عملی و اجرایی و نيز 
معيارهای ارزیابی مربوط به هر طرح تحقيق را ارائه دهد، به خواننده 
كمك خواهد كرد كه به بهترین شــكل نسبت به موضوع آگاهی پيدا 
كــرده و آن را برای انجام پژوهش های خود بــه كار گيرد. در نهایت 
می تــوان عنوان كرد كه ارائه ي ویژگی و چارچوب پژوهشــی خاص 
هركدام از روش های تحقيق كيفی، توازن كمّی و كيفی مباحث كتاب 
در هر دو بخش فلســفه ي روش و شيوه های عملی پژوهش كيفی از 

موارد مثبت این كتاب در بعد ساختار است.

نقد محتوايی
 در كتاب حاضر، به بيان شــيوه هاي اســتفاده از منطق و طرح در 
تحقيق كيفي پرداخته شــده اســت. این كتاب، با هدف آشناســازي 

مخاطبان با روش شناســي كيفي، تنوع، پيچيدگي و اهميت این نوع 
روش شناسي تدوین شده است. نگارنده ابتدا برخي ملاحظات بنيادین 
فلســفي و روش شناختي را در حوزه ي روش شناسي كيفي شرح داده، 
ســپس روش هاي عمده ي گردآوري داده ها از قبيل فنون مشاهده، 
مصاحبه، گروه مركز و ســنجه های غيرمزاحم را بيان كرده است. در 
ادامه 6 روش تحقيق كيفي عمده با عنوان هاي مردم نگاري، تحقيق 
فمينيســتي، روش پدیدارشناختي، نظریه ي زمينه اي، روش تاریخي- 

تطبيقي و روش تحقيق علمي را معرفي كرده است.
مفهوم روش به طور تاریخی و متعارف عمدتاً با تداعی رویكردهای 
عين گرا و اثباتی تداعی شــده است. بر همين اساس، هر زمانی كه از 
روش بحثی به ميان آمده، فــرض بر این بوده كه منظور روش های 
اثباتی، كمّی، آماری و مبتنی بر منطق علوم طبيعی اســت. به همين 
دليل نویسنده، عنوان این كتاب را با این هدف »ضد روش« برگزیده 
كه اعلام كند مفهوم روش الزاماً نباید ریشــه در علوم طبيعی، علوم 
اجتماعــی عين گرا یا منطق صوری و آماری داشــته باشــد. مفهوم 
ضدروش در علــوم اجتماعی غيراثباتی یــا ضداثباتی )رویكردهای 
نسبی گرا، انتقادی، فمنيسم و نظایر آن( نيز برای اشاره به روش شناسی 

كيفی به كار می رود تا مخالفت خود را با روش های كمّی بيان دارند.
اهدافی كه نویســنده ي محترم از نگارش این كتاب مدنظر داشته 

به طور خلاصه عبارتند از: 
• نوع نگاه به توليد علم در حوزه ي علوم انسانی در شرایط كنونی 
تغيير كــرده، به نحوی كه نگاهــی به اكثر فصلنامه ها، رســاله های 
دانشــگاهی یا مقالات پژوهشی در كشــور نشان می دهد كه بررسی 
موضوعات تكــراری با روش های متعارف اثبات گرایانه ما را چنان در 
دام توســعه ي علم قرار داده كه به سختی ادبيات و روش های دیگری 
را برای پژوهش های خود برمی گزینيــم. اكثر مجلات و فصلنامه ها 
پر شــده اند با مقاله هایی با عنوان »بررسی عوامل...«، »عوامل مؤثر 
بر...« یا »تأثير... بر...«. زمانی كه مقاله ای برای این دســت مجلات 
ارسال می شــود، به اتهام فقدان جدول و نمودار یا »عوامل مؤثر« با 
كم توجهی روبرو شــده و گفته می شــود كه مقاله، علمی  مروری یا 
نظری است. در حالی كه در مجلات معتبر جهانی كار بر روی مسائل 
نظری و روشــی بنيادین به موازات مطالعــات تحقيقی و كاربردی با 
جدیت دنبال می شــود. در چنين شرایطی اميدواری به توسعه ي علوم 
انسانی در كشــور تاحدی دور از انتظار است. به نظر می رسد نویسنده 
با درنظرگرفتن این مســأله، به نوعی دغدغه ي خود را در این حيطه 

مطرح كرده است.
• در چند ســال گذشته علاقه ي نسبی به اســتفاده از روش های 
كيفی در پژوهش هــا به وجود آمده و تأليفات و ترجمه های زیادی در 
این رابطه در دنيای نشر به چشم می خورد. نویسنده بر این عقيده است 
كه در حوزه ي علوم انســانی، اجتماعی و رفتاری كشور همانطور كه 
پارادایم اثباتی و روش شناســی كمّی را به سطح استدلال های آماری 
و برخی فنون پردازش داده تنزل داده اند، روش شناســی كيفی را نيز 
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در قالب برخی فنون ســاده تحقيق مانند مشاهده یا مصاحبه معرفی 
كرده اند. در حالی كه درک روش شناســی های كمّــی و كيفی باید با 
ارجاع و توجه به بنيان های فلسفی و پارادایمی آن ها صورت گيرد؛ زیرا 
فنون گردآوری یا تحليل داده در سلسله مراتب توليد معرفت كمترین 
اهميت را داشــته و ساده ترین مهارت ها به شــمار می روند. از این رو، 
نویسنده بخش زیادی از كتاب را به معرفی و تشریح جهان بينی های 
متنوع و مناقشه های فلســفی بين روش های هركدام اختصاص داده 
اســت. گرچه فصل مجزا و نســبتاً مفصلی به این مسأله اختصاص 
پيــدا كرده، اما در هر یك از فصول كتاب نيز به تناســب موقعيت و 
ضرورت به بحث های نظری و فلسفی توجه شده است. مؤلف حتی در 
بخش های بسيار فنی و روشی صرف نيز از یادآوری و توضيح برخی 
نكات پارادایمی خاص فروگذار نكرده اســت. از نظر نویسنده، بيان و 
بســط بيشتر این مباحث هرچند تكراری باشد باز هم ضرورت دارد تا 
ذهن شرطی شــده اكثر ما را باز كرده و با بحث های دیگر جایگزین 
سازد. در بدترین حالت، نویسنده معتقد است تكرار این مطالب فلسفی 
اگر هم كسالت آور باشد، باز هم به همان اندازه تكرار مباحث متعارف 
و خشك كمّی و آماری خســته كننده است كه سال هاست با جدیتی 
شــگفت آور در علوم اجتماعی كشــور بحث و دنبال می شود. به این 
ترتيب روشن می شــود كه نویســنده با عنوان كردن مبانی و اصول 
بنيادی تحقيقات كيفی به ســراغ تبيين رویكردهای مختلف در انجام 

اینگونه مطالعات رفته است.
• دليــل دیگر نگارش این كتــاب، وجود برخی ســاده انگاری ها 
درمورد روش شناســی كيفی، رویه ها، راهبردهــا و طرح های آن در 
بين اكثر محققان اســت. در كمال تأســف و تعجب این تصور وجود 
دارد كه روش شناســی كيفــی فاقد تنوع و پيشــرفت در طرح های 
تحقيق، رویه های گردآوری و تحليل داده، راهبردهای نمونه گيری و 
شيوه های اعتباریابی است. سال هاست كه برخی افراد و نيز كتاب های 
روش تحقيق، ذهن دانشجویان را از تقسيم بندی ها و بحث های بسيار 
ســاده و ســطحی در باب روش های تحقيق پركرده اند. واضح ترین 
مثال در این باره، تقســيم روش مصاحبه به سه نوع تكراری، قدیمی 
و بدیهی ســاختاریافته، نيمه ساختاریافته و ســاختارنيافته و یا تقسيم 
روش نمونه گيری به دو نوع احتمالی و غيراحتمالی اســت. مطالعه ي 
اكثر این كتاب هــا، خواننده را با انبوهی از مطالب تكراری كه تنها با 
جمله بندی های متفاوت ارائه شــده، مواجه می سازد. نویسنده در این 
كتاب با حجم زیادی از منابع دســتِ اول در حوزه ي روش شناسی و 
بررسی صدها كتاب، وسعت، تنوع و پيچيدگی روش شناسی كيفی را 
به خوانندگان علاقه مند نشــان داده است. بررسی منابع و مأخذ مورد 
استفاده ي نگارنده، گویای آن است كه كار تأليف این كتاب به صورت 
عمقــی و با تكيه بر منابع پایه )كه به طور مثال تاریخ نشــر آن ها از 
تاریخ 1929 تا 2008 گسترده است( در حوزه ي روش شناسی صورت 
گرفته اســت. به این ترتيب خواننده با مطالعه ي كتاب درمی یابد كه 
مطالعه ي كيفی زندگی آنان در چارچوب روش كيفی بسيار پيچيده تر 

از مطالعه كمّی آن در قالب اعداد و ارقام است. 
با توجه به محتوای ارائه شده در این كتاب و قصد نویسنده از تأليف 
آن، می توان اذعان نمود كه ایشــان با تجربيات خود و بهره گيری از 
طيف بالایی از منابع دســتِ اول و متنوع توانســته است به بهترین 
نحــو به موضوع روش شناســی كيفی بپــردازد. نقدی كــه در این 
قســمت می توان مطرح كرد این اســت كه محقق می توانست برای 
غنــای مطالب در روش های مختلف پژوهــش از تجارب عملی خود 
یا پژوهش های انجام شــده در زبان فارســی استفاده كند كه این كار 

را نكرده است.

ارزيابی كلی
بررســی كتاب روش تحقيــق كيفي ضدروش از حيث ســاختار 
ظاهری، نحوه ي بيان مطالب و محتوای ارائه شــده گویای آن است 
كه ایــن اثر می تواند در زمره ي كتاب های مفيــد و مؤثر در حوزه ي 
روش شناسی كيفی قرارگيرد. احاطه ي كامل محقق بر مطالب تأليف 
شده و جامعيت مطالب و گستردگی حجم منابع و روزآمد بودن آن ها 
به ارائه ي مفاهيم جدید روش شناختی كيفی كمك زیادی كرده است. 
دسته بندی های متفاوت و تشریح مبانی و خاستگاه ابزارها و روش ها، 
استفاده از ابزارهای كمكی نظير جدول، نمودار و كادرهای توضيحی 
برای ارائه ي محتــوا به درک بهتر مطالب از ســوی خواننده كمك 
خواهد كرد. یكی دیگر از مهم ترین نقاط قوت كتاب، ارتباط منسجم 
بين فلســفه و پارادایم های روش شناسی و روش های تحقيق مرتبط 
با آن ها می باشد كه در دیگر كتب روشی چنين انسجام و یكپارچگی 
دیده نمی شود. محقق ســعی كرده است اثر خود را به صورت مستند 
ارائه نماید و این یك ویژگی بارز و برجســته در مقایســه با سایر آثار 
تأليفی در حــوزه ي روش تحقيق در ایران اســت. برخی از بندهای 
كتاب دارای چندین مرجع اســت و این خود نوعی تحول در رعایت 
اخلاق علمی و نگارش اســت. تجربه ي نویسنده  و بهره گيری بسيار 
زیاد از دیدگاه ها افراد صاحب نظر و منابع متعدد و دستِ اول می تواند 
جایگاه ممتازی در بين ســایر كتاب های روش تحقيق برای این اثر 

به ارمغان آورد.
مطالعه ي عميق این كتاب به دانشــجویان مقطع كارشناسی ارشد 
و دكتری و نيز مدرســان درس روش تحقيق و سایر علاقه مندان به 

این حوزه توصيه می شود.
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